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 شب به ویرانه پلاسکو رسیده  است، تنها چیزی که 
شنیده می شد، صدای خشــم و فریاد مأموران و زوزه 
لودرها و آهن برها و شیهه آهن پاره هاست. ناله ای هم 
اگر هســت، زیر آوار، میان این هیاهو گم شــده  است.  
اینجا شــب کــش می آید آن طور که «شــاهد حلاج» 
گــزارش می دهد، تقریبــا ۱۴ ســاعت از آتش گرفتن 
ســاختمان پلاســکوی تهــران در محــدوده خیابان 
همچنان  آتش نشــانی  مأموران  می گــذرد.  جمهوری 
در تلاش هستند تا هرچه ســریع تر همکاران خود را از 
زیر آوار بیرون بکشــند. مأموران به هیچ فردی اجازه 
ورود به محــل حادثه را نمی دهند. قســمت جنوبی 
محل حادثه تعداد زیادی از مردم پشــت نوار زردرنگ 
محدوده خطر ایســتاده اند. مأموران به کســی اجازه 
نمی دهند از محدوده کوچه برلن به جلوتر قدم بگذارد. 

ساعت ۱۱:۳۰ شب اســت همچنان دود سفیدرنگی از 
بالای آوار های ســاختمان فروریخته پلاسکو به چشم 
می خورد. کســی از سرنوشــت افراد زیــر آوار خبری 
نــدارد. تمام خیابان هــای منتهی به محــل حادثه از 
ســوی پلیس بسته شده اســت. جمعیت همچنان در 
تمام خیابان های منتهی به محل حادثه حضور دارند. 
«برو آقا، تخلیه کنید، اینجا نایستید و مانع کار مأموران 
نشوید»، تنها جملاتی است که از سوی مأموران پلیس 
به گوش می رسد. یکی از آتش نشــان ها کلاهش را از 
سر برمی دارد، با لباس و دستکش های خاکی، صورت 
دودزده اش را پــاک می کنــد. جمعیت حاضــر را که 
می بینــد، فریاد می زند مردم از اینجــا بروید، بگذارید 
ما کارمان را انجام دهیم. حضور شــما مانع رفت وآمد 
همکارانمان می شود. همکارانمان آن زیر  گیر کرده اند. 

نزدیک بــه صد نفر از مــردم در خیابان فردوســی و 
کوچه برلن در تردد هستند. تعدادی از آنها از تماشای 
صحنه خســته شــده اند و برای تحویل دادن شیفت 
خود به ســمت پایین سرازیر می شوند. هوا سرد است. 
در خیابان لاله زار دست فروشــی بــا چرخی از باقلا و 
لبو دیده می شــود. هرازچندگاهی یکی از تماشــاگران 
خسته کنار چرخ  دســت فروش توقفی می کند تا از او 
چیزی بخرد و کمی خســتگی در کنــد.  تعدادی لودر، 
یک بولدوزر بــزرگ و یک یدک کش در چهارراه خیابان 
مخبرالدوله دیده می شــوند که احتمــالا برای مراحل 
بعدی قرار است وارد عملیات نجات شوند.  در چهارراه 
مخبرالدوله تردد هست، اما خیلی کند. عجیب است، 
مشخص نیســت این تعداد ماشــین ساعت ۱۲ شب 
در ایــن مکان چه می کنند.  یک جرثقیل آتش نشــانی 

آژیرکشان از کوچه بخارا به سمت مخبرالدوله می رود 
که خود را به محل حادثه برســاند، اما به دلیل حجم 
ترافیک نمی تواند خود را به محل برساند. بالای لاله زار 
اجازه خروج موتور می دهند، اما اجازه ورود نمی دهند.  
بیشتر جوان هستند و محدوده سنی ۲۰ سال به بالا. بین 
جمعیت، خانواده هم دیده می شــود، اما تعدادشان 
خیلی کم اســت.  در خیابان لالــه زار تعدادی از افراد 
با خانواده آمده اند و با همسرانشــان هستند و عده ای 
هم با بچه هایشان آمده اند. سه راه منوچهری روبه روی 
سفارت انگلستان، جلو در ســفارت، شیر آتش نشانی 
است که از آن شلنگ وصل کرده اند برای خاموش کردن 
آتش.  ۹ ون یگان ویژه در خیابان نوفلوشاتو ایستاده اند 
تــا در صورت نیاز وارد عمل شــوند. یک دستشــویی 
صحرایی هم برپا شــده تا امدادگران از آن اســتفاده 

کنند.  آتش نشــانان تن خســته، دودزده و غمگین از 
دیدن حتی اجســاد همکارانشــان، عملیات را ادامه 
می دهند. گفته می شود در حال حفر تونلی هستند تا به 
افراد محبوس شده برسند. میان جمعیت خانواده های 
نگران هم دیده می شوند، هرچند گفته می شود تمامی 
محبوس شدگان آتش نشان هســتند، نه مردم عادی، 
اما برخی می گویند عزیزانشــان در میان جمعیت اند. 
آنها حاضر نیســتند کوتاه بیایند و با هیچ فریاد و جبری 
عقب نمی روند. یکی از مأموران حاضر سعی می کند زن 
جوانی را که می گوید شوهرش در ساختمان است  آرام 
کند و می گوید: خانم حتما شوهرت بین جمعیته صدبار 
از تلویزیون اعلام کردند فقط آتش نشانان  گیر کرده اند. 
زن اصرار می کند و روسری کج ومعوج شده روی سرش 
را مرتب می کند و می تابد در میان جمعیت و می گوید: 

شــوهر من اونجاس، من بچه دارم، باید پیداش کنم، 
به خاک سیاه نشســتم. جمعیت اما چندان با این زن 
همراه نیســت و کوتاه نمی آیــد. زن میان جمعیت گم 
می شود، اما اجازه رســیدن به جلو را به او نمی دهند. 
چنددقیقه بعد دوباره از آن انبوه آدم جدا می شــود و 
به سمت مأمور دیگری می رود و دوباره از او می خواهد 
کمکش کند. مأمور می گوید: بــرو کلانتری گزارش بده. 
عکس و مشخصات شــوهرت رو هم ببر.  زن می گوید: 
شوهرش بیشتر شب ها در ساختمان می مانده  است و 
ادامه می دهد: شوهرم کارگر است، بار جابه جا می کرد 
و کارگر مغازه ها بود، بیشــتر شــب ها تا دیروقت کار 
می کرد و همان جا می ماند. شــب بــه خانه نیامد، من 
مطمئنم اتفاقی برایش افتاده  اســت. سرش را پایین 

می اندازد و به سمت کلانتری می رود. 

ســعید برآبادی: یک) ساعت دو شــب است، اما 
مسیرهای منتهی به چهارراه استامبول ترافیک سنگینی 
دارند. هیچ بوقِ اعتراضی هم شــنیده نمی شــود، همه 
می دانند که قرار اســت چه چیزی را ببینند، اما در سیل 
وحشــتناک ماشــین ها و عابران، منتظــر مانده اند تا 
زنجیره خودروها، دندانه به دندانه جلو برود و برای یک 
لحظه نوبتشان شــود دیدن آن منظره هولناک. خیابان 
سی تیر فاجعه اســت؛ مردم ماشین ها را یک جایی کنار 
خیابان رها می کنند و با خانــواده پیاده راه می افتند به 
سمت شــرقِ جمهوری. خیابان اما بســته است، کمی 
آن طرف تر؛ جایــی که کافه نادری و بعد هم ســفارت 
انگلیس قرار دارد، پلیس یک ســد محکم درست کرده 
و به  هیچ بهانه ای نمی شــود از آن گذشــت. تک وتوک 

به خبرنگارانــی که کارت دارند اجــازه تردد می دهند. 
می گذریــم، باقی مردم متلک می اندازند که «آقا شــما 
برای چی میری؟ از صبح کجا بودین که این همه عکس 
و فیلم رو مردم گرفتن؟» و یکــی از میان آنها می گوید: 
«آقا میشــه این گوشــی ما رو هم ببــری، دوتا عکس 
بندازی؟» سربازی که ایســتاده جواب می دهد: «مگه 
عروسیه؟» و مرد قلاب سنگ می کند تا ضایع نشود. دود 
سراسر خیابان را گرفته،  مردم گوشی به دست درست در 
نزدیک ترین فاصله با پلیس های گارد ویژه ایستاده اند و 
عکس و فیلم می گیرند. تاریکی و دود، دید را مخدوش 

کرده اند. 
دو) آســفالت ها خیس انــد و در نورهــای پراکنده 
چهارراه اســتامبول که سوســو می زنند، می درخشند. 

روی درخشش شــان امــا لکه هایــی از خــاک و گل و 
ماده ای چرب به جا مانده و شــلنگ های آتش نشــانی 
کــه مثل مار می خزند و این طــرف و آن طرف می روند. 
ســکوت ســاختمان های اطراف و صــدای پیجرهای 
بیســیم ها در هــم پیچیده. چشــم ها هم نگــران به 
باقی مانده پلاسکوســت. گروهی از مغازه دارها، گروهی 
از خبرنگاران و تا دلتان بخواهد نیروهای آتش نشــانی، 
آبفا، شــهرداری و نظامــی. در میان تاریکــی، ناگهان 
صدایــی آرام از دل زمین و بعد، درخشــش زبانه های 
آتش از لای درزِ آوارها. مأموران با صورت های ســیاه 
و بدن هایی به غایت خســته برمی گردند، می گویند که 
هرچه کانــال می زنیم، هوا به آتش هــای مانده در زیر 
خاکســترها می رسد و آتش خفه شــده را بیدار می کند. 

«پــس برادرانمان را چه کنیم؟» این را آتش نشــان ها 
می گویند و دوباره گلویــی تازه می کنند و برمی گردند به 
ساختمان پلاســکو. می گویند هیچ خبری منتشر نکنید، 
همان جا که هســتید بمانید. ما هم می رویم عقب و به 
دیوارِ توربســته ساختمان سفارت ترکیه تکیه می دهیم؛ 
ساختمانی که ســال ها روبه رویمان بود، امروز خاکستر 
شــده و معلوم نیســت از ماندگان زیــر آوارش، چند 

ققنوس بیرون بیاید. 
ســه) چند زن و مرد با حالتی گریــان و دوان دوان 
خودشان را به چهارراه رسانده اند. پلیسِ بیسیم به دست، 
جلویشــان را می گیــرد و به ســختی از لابــه لای دود 
نگاهشان می کند. می گویند از شهریار آمده اند، پسرشان 
غلامحسین از دیروز که بیرون زده هنوز برنگشته است. 

پلیس می پرســد که حــالا اینجا چــه کار می کنند و آنها 
جواب می دهند که «کارگرِ کفاشــی بــوده. مثل اینکه 
شــبِ عیدی اینجا کار می کرده». ســکوت بازمی گردد. 
پلیس می گوید بروید کلانتری بهارســتان گزارش کنید. 
گمشده ها را قرار اســت از این طریق پیگیری کنند. زنِ 
چادربه ســر که بعید نیســت مادر غلامحســین باشد، 
جیغ وداد می کند: «آقا بچه من شــبا اینجا می خوابید، 
کارگرِ اخراجی بود، جا نداشت تو تهرون، شب می موند 
پلاســکو. کلانتری برم چی بگم؟ بذار برم خودم پیداش 
کنم، می دونم کجاست...» و ضجه می زند. پلیس ماسک 

روی صورتش را کنار می زند و گریه می کند. 
چهار) هنوز خبری نیســت از اینکه جان باختگان و 
مفقودین دقیقا چند نفر هســتند. بدتر از آن آتش است 

که هنوز خاموش نشــده. پلیس و آتش نشــانی دنبال 
صاحبان مغازه های اطراف می گردند تا ســو بزنند و از 
زیر بروند داخــل آوار. یک طلافروش می آید و کرکره را 
بالا می کشــد، چند نفر هم از مغازه های شمالی پلاسکو 
می آیند. همه ســوگوار، همه غم زده و مبهوت به آواری 
از فــولاد و بتــن نگاه می کننــد. آن وســط کفش ها و 
لباس های جزغاله شده هم هســت. معلوم نیست مال 
کســی بوده اند یا پشت ویترینی، اما هرچه بوده، سیاه و 
خاکستر شده. پلاســکو به آخر خط رسیده، درست مثل 
سینما شهرقصه، درست مثل شهران، درست مثل بازار 
تهران و عجیب اینجاست که در هیاهوی به راه افتاده بر 
ســر یافتن مقصر این فاجعه، خبر می رسد که سه هزار 

ساختمان آماده سوختن در تهران داریم. 

شب  بی پایان پلاسکو

نیمه شب در  پلاسکو  مخروبه  با  دیدار   

 آمبولانس ها آژیرکشــان و باعجله ســعی می کردند راهی از میان 
مــردم باز کرده و مجروحان را به بیمارســتان های اطراف منتقل کنند. 
هجوم جمعیت، اورژانســی ها را هم عصبی کرده  بــود. راننده مرتب 
فریاد می زد بروکنــار بروکنار، جمعیت به قدری زیاد بود که جابه جایی 
سانت به ســانت اتفــاق می افتاد. ســاعت بــه تندی می گــذرد و کار 
امدادرسانی به کندی انجام می گیرد و حضور جمعیت شرایط را بسیار 
ســخت کرده  اســت. راننده آمبولانس که معنــای ثانیه ها را می داند، 
باعصبانیت فریاد می زند: «فک کن بچه خودت تو آمبولانسه، برو کنار، 
از چی عکس می گیری». جمعیت تکانی می خورد و راه چندقدمی باز 
می شود. مسیری که باید در عرض سه دقیقه طی شود تا آمبولانس به 

بیمارستان سینا برسد، نزدیک به یک ساعت طول می کشد. 
یکی از آتش نشانان درحالی که به شدت دچار افت فشار خون شده 
و صدمــات وارده بر بدنش او را به حالت بیهوشــی برده  اســت، روی 
برانکارد در آمبولانس دراز کشیده  است و دکتر اورژانس تلاش می کند 
او را از وضعیت بحرانی بیرون بکشــد. آمبولانس به بیمارســتان سینا 

می رسد و پرستاران برانکارد را دوره می کنند. 
محوطه بیمارستان سینا حیاط بزرگی دارد که فلش های نصب شده 
روی دیوارهای آن مردم را به ســمت قسمت های مختلف بیمارستان 
راهنمایــی می کنند فلــش اورژانس را کــه پی بگیرید، بــه اورژانس 
می رســید. ۱۲ تخت و تعداد زیادی بهیار و پلیس های ایســتاده مقابل 
اورژانس نشان می دهد که آنها در حالت آماده باش هستند. درحالی که 
آتش نشان زخمی داشت به داخل اورژانس منتقل می شد، مرد جوانی 
خود را به پلیس حاضر در اورژانس رســاند و با حالتی مضطرب گفت 
لطفا ببینید برادر من در این بیمارســتان اســت. این مرد به خبرنگار ما 
می گوید:  ای کاش من لال می شــدم و هیچ وقت نمی گفتم برای کار به 
پلاسکو برود. کارگر بود. سه ماه قبل برای کار او را به پلاسکو فرستادم. 
از صبح هرچه تماس گرفتم، نتوانستم پیدایش کنم. خبری از او نیست. 
آمدم بیمارستان ببینم که پیدایش می کنم یا نه. به من گفتند تعدادی از 

آنها را به بیمارستان سینا انتقال داده اند. 
بهیار با همدردی خواهرانه ای به ســراغ فهرســت بیمارانی که از 
محل حادثه به اورژانس ســینا آورده شــده اند رفــت و بعد رو به مرد 
جوان گفت: اینجا نیســت. چندتا بیمارســتان دیگه آماده باش هستند، 
برو ســراغ اونا.  مأموران پلیس هم از جدیت همیشگی پلیس فاصله 
گرفته و رو به مرد کرده و می گویند: نگران نباش پیدا می شود. مأموران 
آتش نشــانی محل را خالی کرده  بودند، کســی اگر مانده، آتش نشــان 

است. برو بیمارستان های دیگر را بگرد. 
گزارش ها هم حرف های مأمور پلیس را تأیید می کند. زیرآوارماندگان 
همگی آتش نشان هستند. در میان خیل عظیم جمعیتی که ساختمان 
پلاسکو را محاصره و کار امدادرسانی را مختل کرده اند، زنی هراسان به 
این ســو و آن سو می دود. هر آتش نشانی را که می بیند. سراغ شوهرش 
را می گیرد. زن به ســمت آتش نشــان جوان می رود. دود نشسته روی 
گونه ها و بدنش اشــک های او را پنهان نمی کند. فشــار شــدید کار و 
اضطــراب او را از پا درآورده و ســعی می کند چنددقیقه ای بنشــیند و 

با خــوردن آب و کمی اســتراحت دوبــاره به محل برگــردد. یکی از 
تکنیسین های اورژانس به او آب، شاید هم آب با قند و نمک، می دهد. 
دســتش را روی شانه او می گذارد و می گوید نفس عمیق بکش. کسی 

از کسی کمک نمی خواهد، اما همه به  هم کمک می کنند. 
زن خــودش را بــه آتش نشــان می رســاند و می گویــد: «چند نفر 
اون زیــر موندن، تو رو به خدا بگو». شــوهرش شــیفت بوده و یکی از 
آتش نشانانی است که گفته می شود از ۱۰ ایستگاه به محل اعزام شده  
اســت. آتش نشــان فقط نگاهش می کند و می گرید، نمی تواند بگوید 

احتمالا شوهرش دیگر زنده نیست. 
زن می گوید: صبح پســرم عکس هارو تو کانــال تلگرامی دید و به 
من نشــون داد. گفت فک کنم بابا اینجاست. بچه هام حالشون بده، تو 
رو به خدا خبری  داری بگو. مرد آتش نشــان بغض را قورت می دهد و 
می گوید: نگران نباش، ایشــالا که چیزی نیســت عده ای تو موتورخانه 

 گیر کرده اند. 
زن هراسان به سمت جمعیت می رود؛ برین عقب، تو را به هرکسی 

که اعتقاد دارین، برین عقب، شاید شوهر من رو هم دربیارن. 
امــا مردم توجهی به این حرف ها نداشــتند. نــوار زرد ورودممنوع 
به عقب کشــیده شده و مأموران دیوار گوشــتی درست کرده و تلاش 
می کردند که مردم دوربین به دست را از محل دور کنند که زنی میان سال 
خود را به مأموران پلیس رســاند. صورت مضطرب این زن به مأموران 

می گفت که نه قصد دارد عکســی بگیرد و نــه اینکه کنجکاوی ای در 
میان اســت. زن گفت: پسرم و همه فهمیدند چه اتفاقی افتاده  است. 
دســت ها باز شــد و زن وارد محوطه شد.  ســاعت حدود چهار عصر 
است و زن همچنان تلاش می کند خبری از جوان آتش نشانش بگیرد. 
مأموران او را به سمت آتش نشان ها هدایت می کنند. مردی که چهره 
خســته اش نشان می دهد باید ۴۰ یا ۴۵ ساله باشد، به این زن می گوید: 
مــادر نگران نباش، به خدا توکل کن و برای همه ما دعا کن. تنها کاری 
که الان میشــه کرد دعا کردن است، ما خیلی نگرانیم خیلی ها اون زیر 
هســتن، تلاشمون رو می کنیم.  زن چشــم می چرخاند، همه آمده اند؛ 
از شــهردار تا وزیر، از معاون رئیس جمهور تا فرمانده نیروی انتظامی. 
گریه می کند و دور می شــود. آتش نشــان های داوطلــب هم آمده اند. 
آماده باش لازم نبود، آنها از چنددقیقه بعد از آوار پلاســکو، به صورت 
خودجوش به محــل آمده اند. فقط آتش نشــان های تهران نبودند؛ از 
کرج و چند شهر اطراف هم آتش نشان هایی که شیفتشان نبود، آمدند 
و با نشان دادن کارتشان ســعی کردند وارد محل شوند و امدادرسانی 

کنند. 
شهروندان دیگری هم بودند که عکس نمی گرفتند و کارت امدادگر 
داشــتند. آنها هم سعی داشتند کمک کنند و پشت جمعیت ایستاده و 
اعلام کردند حاضر هســتند هرکاری که آتش نشانی، پلیس یا اورژانس 

می گویند انجام دهند. 

یکی از آنها که امدادگر باتجربه ای اســت، می گوید: من چند ســال 
اســت که در این حوادث هســتم؛ از زلزله ها گرفته تا حوادث جاده ای. 
می فهمم این آتش نشــان ها که این طور گریه می کنند و انرژی از دست 
می دهند چرا به این روز افتاده اند. فکرش را بکنید، باید دنبال جسد کسی 
بگردید که تا همین چند ساعت پیش داشتید با او صبحانه می خوردید 
یا حتی رفت وآمد داشــتید؛ یاد دختر یا پسر خردسالش می افتید و یاد 
خاطراتی که با هم داشــتید، واقعا سخت  است. بعد در این وضعیت 
روحی حالا باید جواب زن و بچه  همکارانتان را بدهید و بگویید که چه 
شده  اســت و چرا این طور گرفتار شدید. تازه درد بزرگ تری هم هست؛ 
اینکــه می دانید اگر امکانات بود و اگر عده ای اشــتباه نمی کردند، حالا 

همکار و دوستتان زنده  بود؛ این آدم را عصبانی تر می کند. 
آتش نشــان دیگری با هدایت مأموران اورژانس برای استراحت از 
محوطه خارج می شــود. سراسر خشم اســت و باعصبانیت می گوید: 
دیگه خسته  شدم، این منم که داد می زنم پلاسکو اولی بود، اما آخری 
نیســت. نصف ســاختمان های این شــهر در همین وضعیت هستند، 
آتش نشــانی می گوید، اما کســی جدی نمی گیرد، مسئول و مردم هم 
نــدارد، هیچ کس جدی نمی گیــرد. حالا حضور فلانــی و فلانی برای 
چیست، نمی دانم. مردن بچه هامون، جان دادند و ما داریم برای جسد 
آنهــا تلاش می کنیم. برایش آب می آورند. گریه می کند و دوســتی که 
کنارش نشسته بدون هیچ حرفی به صورت او نگاه می کند. چند دقیقه 

بعد مرد آتش نشــان آرام می گیرد.  ســاعت حدود هفت شب است. 
هوا سرد شده و آتش نشان ها می دانند این مخروبه جهنمی باز شعله 
خواهد گرفت. لودرها و آهن برها با صدای مهیب و آزاردهنده شــان به 
کندی کار می کنند. دو آتش نشان با هم گفت وگو می کنند و یکی از آنها 
می گوید: به محض اینکه نخاله های رویی برداشــته بشــه، آتش زبانه 
می کشه. به ساختمان بغلی می رسه، این آبی که می پاچند، مصالح رو 

خمیر می کنه، نمی دانم واقعا چه باید کرد. 
اخبار تأییدنشــده روی ســایت ها، خبر از مرگ ۲۰ آتش نشان دارد. 
مســئولان می گویند به اخبــار اعتماد نکنید و فقط بــه گفته هایی که 
مستقیم از ما پخش می شــود توجه کنید، اما قطعا آنها هم به اندازه 
آتش نشــان هایی که در دل آتش  و دود دنبال اجســاد همکارانشــان 

هستند عمق فاجعه را درک نکرده اند. 
یکــی از آتش نشــان ها می گوید: خــدا کند به همیــن ۲۰ نفر ختم 
شــود. خدایا تــو را به بزرگیت رحم کن. ما بــه خودمان رحم نکردیم، 
تــو به ما رحــم کن. این را می گویــد و به قامت بلند مــرد جوان نگاه 
می کند. نمی شناســد، اما حدس می زند چه کسی باشد. شبیه یکی از 
همکارانش است، شبیه بهنام. غم می جوشد در دلش، می گوید دنبال 

بهنام می گردی؟ 
پسر جوان با صدای خش دار می گوید خبر داری ازش. آتش نشان او 

را راهی بیمارستان سینا می کند. 
ســاعت به ۹ رسیده و حالا آتش نشان ها همچنان تلاش می کنند از 

سرایت آتش به ساختمان کناری جلوگیری کنند. 
سخنگوی آتش نشانی و رئیس جمهوری و چند مقام دیگر حالا خبر 
شهادت ۲۰ آتش نشان را تسلیت می گویند و برادر بهنام به بیمارستان 

مطهری رسیده  است. 
به سمت اطلاعات می رود و نام برادرش را می گوید. به او می گویند 
از حادثه پلاسکو فقط یک نفر را آورده اند که احتمالا برادر اوست. او را 
به سمت مراقبت های ویژه هدایت می کنند و پسر جوان با دیدن برادر 

در کمایش، پشت در آی سی یو می نشیند. 
پلیــس همچنــان از مردم می خواهــد منطقه را تــرک کنند. حالا 
آتش نشــان ها هــم به کمــک مأمــوران آمده انــد. بــه خانواده های 
آتش نشــانان مدفون شــده زیر آوار گفته اند منتظــر بمانند و در محل 
نباشــند، اما مگر می شــود دل کند از این ویرانه و قدم گذاشــت روی 

کاشی های ایستگاه آتش نشانی. 
مــادر یکی از آتش نشــان ها درحالی کــه مویه می کنــد، می گوید: 
چند ســال اســت که وقتی پســرم از در خانــه خارج می شــود، تنم 
می لرزد، آیت الکرســی می خوانــم. بالاخره روزی کــه عذابم می داد 
رســید. آتش نشــان ها و خانواده هایشــان هر روز با هم وداع می کنند، 

خداحافظی ای در کار نیست. 
ساعت روی ۱۲ شب ایســتاده و تلاش ها همچنان ادامه دارد. یک 
طرف مهار آتش  اســت و یک طرف ســیاهی شب ســایه اش را روی 
این آوار انداخته و نورافکن ها هم نمی توانند این ســردی و ســیاهی را 

بشکنند. 

یک آتش نشان می گوید فاجعه پلاسکو ممکن است تکرار شود
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